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جهان دخت  خانـم بیمـاری قلبـی داشـت. �ـم دوری فرزندانـش هـم باعـ� شـده بود بـه 
افسردگی مبت� شود. از طرفی هم دروهمسایه درباره مجتبی و محمد صحبت می کردند 
و ایـن �چ �چ هـا بـه گـوش مادرشـان می رسـید و همیـن باعـ� می شـد حالـش بدتـر شـود.
قـا وقتـی ایـن اوضـاع و احـوال را دیـد، تصمیـم گرفـت از سـیرجان مهاجـرت کنـد؛ مهدی آ
به همین دلیـل سـال 74 خانـه و مغـازه فرش فروشـی در سـیرجان را فروخـت و بـه مشـهد 
آمد. البته او با مشهد چندان �ریبه نبود؛ خواهرش در این شهر زندگی می کرد و او �یش تر 

چندبـاری بـرای سـفر به زیـارت امام رضـا)ع( آمـده بود.
قـا ادامـه می دهـد: بـا دکتـر کـه صحبـت می کـردم، می گفـت برویـد جایـی کـه دلتـان  مهدی آ
آرام باشـد. بـا خـودم گفتم چه جایی بهتر از مشـهد. هم خودم عاشـ� امام رضا)ع( هسـتم 
هـم جهان دخـت. تـا وقتـی در سـیرجان بودیـم، همسـرم مـدام بهانـه بچه هـا را می گرفـت 
و می گفـت چـرا مجتبـی بـه مـن زنـگ نمی زنـد. مـن هـم می گفتـم حتمـا همان جا داماد شـده 
و سـرش شـلوغ اسـت! جهان دخـت می �رسـید چـرا همـه اسـرا آزاد شـدند، ولـی محمـد 
برنگشـت. می گفتـم هنوز اسـرای زیادی هسـتند کـه در عراق جـا مانده اند. خ�صـه زندگی 
گر  مـن شـده بود مجاب کردن همسـرم به اینکـه فرزندانش زنده هسـتند. با خـودم گفتم ا
بـه مشـهد بیاییـم، حال هر دو مـا خوب می شـود و می توانـم حقیقت را به همسـرم بگویم.

سـال 74 خانـواده حسـینی بـه مشـهد آمدنـد و اول در خیابـان پرسـتار و بعـد در بولـوار امامیه 
کن شـدند. مهدی آقا درسـت فکر می کرد؛ از وقتی به مشهد آمدند و هفته ای دو سه بار به  سـا
زیـارت امام رضـا)ع( می رفتنـد، حـال جهان دخت خانـم خیلی بهتر شـد؛ تعریـف می کند: یک 
روز کـه روبـه روی پنجـره فولاد ایسـتاده بودیم، جهان دخـت رو کرد به من و گفـت «مجتبی و 
محمـد شـهید شـده اند؟» جـواب نـدادم. گفـت «می دانم شـهید شـده اند؛ بچه هایـی که من 

تربیـت کـردم، هر جای دنیا باشـند، از مادرشـان خبـر می گیرند.»
بعـد از آن روز حـال جهان دخـت خانـم رو بـه وخامـت گذاشـت؛ دوبار قلبـش را عمـل کردند و 
گر خدا سـامتی همسـرش را  پزشـکان از زنده بودنـش ناامیـد شـدند. مهدی آقـا نـذر کـرد کـه ا
بازگردانـد، زائـر هـر روزه امام رضـا)ع( شـود. مدتـی گذشـت و جهان دخت خانـم دوره نقاهـت 
را پشـت سـر گذاشـت و حالـش کم کـم بهتـر شـد. مهدی آقـا هـم نـذرش را ادا کـرد و از زمسـتان 

سـال ۱۳۸4 هـر روز بـه زیـارت امام رضا)ع( مـی رود.
خـودش می گویـد: اینکـه هشتادوپنج سـاله باشـی و هنـوز روی پا و همسـرت هم بـا این همه 
سـختی و پیچ وخم هـای زندگـی کنـارت باشـد، جـای شـکر دارد و قدردانـی؛ شـکر از خدایـی 
کـه همیشـه بـه یـادت بوده اسـت و قدردانـی از آن کسـی کـه زندگـی ات را مدیـون او می دانی.
این هـا پررنگ تریـن برداشـت های مهدی آقـا از زندگی فعلی اش در دوره سـالمندی اسـت.
بـرای به جـای آوردن همیـن شـکر و ادای همیـن دِیـن اسـت کـه او هـر روز صبـح، پـا از خانـه 
گـر یـک روز او  بیـرون می گـذارد، نیـت قربت الـی ا... می کنـد و بـه دیـدار محبوبـی مـی رود کـه ا
را نبینـد، احسـاس دلتنگـی می کنـد، هر قـدر هـم دور باشـد، هرقـدر هم که شـرای�ش سـخت 

باشـد، حتـی در سـرما و گرمـا و مـاه رمضـان و بـا دهـان روزه.

لای سـر حضـرت و سـام  اول کـه وارد حـرم می شـود، مسـتقیم مـی رود بـا
می کنـد و بـه نیابـت زنـده و مـرده، چنـد نمـاز دورکعتـی می خوانـد و بعـد از 
داخـل صحـن آزادی، وارد شبسـتان می شـود. بعد از ایـن همه رفتـن و توفیق 
زیـارت، دوسـتانی هـم پیـدا کـرده اسـت کـه هـر روز یـا بعضـی روز هـا یکدیگر را 
می بیننـد. بقیـه وقتـش را نمـاز قضـا می خوانـد و ذکر روز های هفتـه را که پای 
همیـن منبر هـای حـرم و مسـجد از حفـ� کـرده، می گویـد. می نشـیند تـا نمـاز 
ظهـر را به جماعـت اقامـه کنـد و بعـد دوبـاره سـامی بـه نیـت خداحافظـی بـه 

آقـا می دهـد و بـه خانـه برمی گـردد تـا فـردا.
مهدی آقـا می گویـد: در حـرم هـرکاری از دسـتم بر آیـد، انجـام می دهـم؛

فرش هـا را موقـع نمـاز پهـن و جمـع می کنـم. بـه نمازگـزاران مهـر می دهـم و 
کفش هایشـان را داخـل پاسـتیک می گـذارم.

مهدی آقا از شرایط رفت وآمدش ابراز رضایت می کند، او با اتوبوس خط ۸۳۱
گـر ترافیک نباشـد، طی کردن این  از قاسـم آباد بـه حرم مـی رود و برمی گردد. ا

مسـیر، کمتر از یک سـاعت طول می کشد.

کبـر اسـفندیاری، پـدر شـهید ولـی ا... اسـفندیاری کـه خانـه اش را  علی ا
در محلـه شـریعتی و کوچـه امامیـه۳ تبدیـل به حسـینیه کرده اسـت،

درباره مهدی آقا می گوید: حرم رفتن حاج آقا به جز در مواقع خاص،
تـرک نمی شـود. مـن خـودم پـادرد دارم و فقـط همـراه بـا بچه هـا و بـا 
ماشـین آن هـا بـه حـرم مـی روم امـا حاج آقـا هـر روز بـا پـای خـودش 

مـی رود و برمی گـردد. وقتی هم به خانه می رسـد، یـک آخ نمی گوید و 
خـم به ابرو نمی آورد. در مـاه رمضان وقتی از حرم برمی گردد، صورتش 

از حـرارت قرمـز می شـود؛ با این حـال بـاز هـم زیارت  رفتنـش ترک نمی شـود.
حاج آقـا اخـاق خوبـی دارد و همـه همسـایه ها از او راضـی هسـتند. اهـل 
مسـجد رفتـن هـم هسـت. شـب ها بـرای نمـاز بـه حسـینیه مـا می آیـد، بـا ایـن 
سن وسـالش اینجـا را جـارو می زنـد و چای را دم می کنـد. بعد از نماز هم سـریع 
بـه خانـه برمی گـردد. هرچـه بـه او می گوییـم نیم سـاعتی بنشـیند، می گویـد 
«حاج خانم تنهاست.» مهدی آقا جانش به جان جهان دخت خانم بند است.

برخـورد مهدی آقـا بـا بچه هـا در محلـه شـهره اسـت. هـر روز جیبـش را پـر از 
شـکات می کنـد تا قبل و بعد نمـاز بین بچه ها پخش کند. همین شـده 

که بچه ها او را به «باباشکاتی» می شناسند. جواد حاجی زاده، یکی 
دیگـر از اهالـی و همسـایه  مهدی آقـا، دربـاره اش می گویـد: اهالـی 
خیابـان امامیـه ۳ اصـا خبـر نداشـتند خـادم مهربـان حسـینیه، پدر 
دو شـهید اسـت تا اینکه یک روز برای قدردانی از طرف بنیاد شـهید 

آمدنـد و تـازه مـا خبـردار شـدیم کـه چـه انسـان بزرگـی در همسـایگی 
مـا زندگـی می کند.

جوادآقـا می گویـد: بیشـتر بچه هایـی کـه پایشـان بـه حسـینیه بـاز شـده،
به خاطـر خوش رویـی و مهربانـی حـاج مهـدی اسـت؛ بـرای بچه هـا داسـتان 
تعریـف می کنـد، بـا هـم قـرآن می خواننـد و در مراسـم زیـارت عاشـورای 
بچه هـا شـرکت می کنـد. اینکـه در همسـایگی مـا یـک نفـر زندگـی می کنـد کـه 
بـا ۸۵سـال سـن، این قـدر حوصلـه دارد و بـرای بچه هـا وقت می گـذارد، برای 

محلـه مـا نعمـت اسـت.

خادم بی نشان حضرت

تابه حال خم به ابرو نیاورده است

باباشک�تی محله شریعتی

مجتبی همان جا داماد شده است!

زیارت هرروز امام رضا)ع(، نذر س�متی همسرم


